
 

 

 
 
  
 
  
 
 

 

 ٧چكيده

و شهرهای ررود؛ ازاینترین کشورهای جهان اسلام به شمار میکشور افغانستان یکی از متمدن
داده است. بلخ القری و پایتخت جهان اسلام همانند بلخ را در خود جایپرآوازه و متمدن چون ام

های علمی و راویان زیادی را تحویل جامعه جهان اسلام داده است که یکی از آنان شخصیت
ه بوده است و از محضر مبارک آن امام استفاد ضحاک بن مزاحم است که در عصر امام سجاد 

کرده است. وقت نام از راوی به میان آید و بخواهیم به روایات منقول آن جامه عمل بپوشانیم، باید او 
رو مقاله حاضر با روش تحقیق ازلحاظ وضعیت رجالی مورد تحلیل و تحقیق قرار گیرد؛ ازاین

ند در کتب دارد: هرچتحلیلی توصیفی با گردآوری اسنادی پیرامون این مقوله پرداخته و اذعان می
رجالی شیعه به تعدیل و جرح ایشان پرداخته نشده است ولی بر اساس سلسله اسناد و نقل حدیث 
از ایشان، ایشان ثقه است چنانچه آقای خویی نیز تصریح به ثقه بودن ایشان دارد و علماء رجالی 

 اند.اهل تسنن اکثریت ایشان را ثقه دانسته
 .، افغانستاناک بن مزاحم، امام سجاد راوی، رجال، بلخ، ضح :هاهواژکلید
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 قدمهم

ی باشکوه و شود، پیشینهآید، نخستین چیزی که در ذهن مجسم میوقتی نام بلخ بر زبان می
و ام البلاد اسلامی است. روزگاری این شهر یکی از نوادر  عظمت این دیار مولا علی

گرفته تا به صنعت و بازرگانی  ای از علم و عرفانشهرهای جهان اسلام بود که در هر گستره
 شد.عنوان مرکزیت پنداشته میدست برتر داشت و به

.   )٢٦: ١٤١١، (ابن اعثمبلخ روز گاری مشعل فروزان علم و ادب و هنر در تابش بوده است 
و شخصیت  )٨٢، ١: ج ١٣٧٦،  (ابو علی بلعمیبلخ یکی از شهرهای مهمان نواز ، مردم دوست 

ز تاریخ است. بلخ در شمال افغانستان نزدیک مزار شریف، قرار دارد که در ساپرور و حادثه
های زندگی و گشاید و انسان را به دورهخود رازهای پنهانی را جا داده است، چشم دل را می

القری، قبةالاسلام، ام رو بعد اسلام بلخ لقب قبةالاسلام، امبرد؛ ازاینهای فرهنگی میمایه
ض، خیرالتراب، و ابر شهر خراسان را به خود اختصاص داده است البلاد، جنت الار

خواند که در ، از بلخ شهر بنا شده قابل می)١٤٣: ١٣٨٦، داودی،٢٦٧ – ١٨٥ – ١٠: ١٣٧١(عابدینی، 
ترین ، لذا ابوزید بلخی از بلخ قدیمی )١٥: ١٣٥٠(واعظ بلخی، آن مرقد قابیل نهفته است 

(همان، که قبل از آن شهری نبوده است  )١٥: ص ١٣٥٠بلخی،  (واعظکند شهرهای جهان یاد می

، بدین سو دکتر  )٨: ١٣٧٣(ناصر خسرو، کند . ناصرخسرو بلخ را به بهشت توصیف می)١٧
که بلخ را از نزدیک ببیند، های بلخ شده بود و خود برای اینامیر عابدینی که شیفته آوازه

ار شده و زبان بهشتیان، زبان فارسی دری دانسته جهت تحقیق و نوشتن تاریخ بلخ، راه این دی
یسد: و می مقدسی زبان بلخیان را، ».  )١٨(همان، زبان پارسی دری زبان اهل بلخ است «نو

 .)٣٣٤: ١٤١١، (مقدسیکند به بهترین زبان عجمیان تعریف می
ولین بار بنا بر نظریه مستشرقین و خاورشناسان پیامبر زرد تشت در بلخ متولدشده و برای ا

های دیگر راه یافته آئین خویش را در آنجا ترویج نمود تا اندک، اندک پیروان او در سرزمین
های شیعیان در بلخ از . بر اساس تحقیق عابدی فعالیت)١٩٦ – ١٤٣ – ٢٧(ر.ک. همان، است 

 .)٢٠١(همان، شدت گرفت زمان امام جعفر صادق 
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داده است مردم به دین اسلام را به خود جایترین و استوارترین بلخ جای است که نجیب
، لذا مردم این سرزمین در همان قرن نخست اسلامی، تشیع را پذیرا  )٣١٣ – ٢٦٧(همان، 

در ارتباط بودند و احکام و  شدند و همواره با رهبر شیعیان حضرت امام زین العابدین 
 . )١٦٧: ١٣٨٦ودی، ناصری دا(کردند هدایای خویش را مستقیماً از او در یافت می

بلخ، اگر درگذشته شهر ابوعلی سینا، زادگاه مولانا، زادگاه ناصر خسرو و پرورشگاه رابعه 
و خاستگاه آیین زرتشت، مانی و مهد  )٨١، ص ٣تا: ج ، بی(مقدسیبود؛ همچنان زادگاه فرعون 

بلخی،  سلطنت جمشید و یما هم بود. در این سرزمین، اگر درگذشته نوابغی چون ابوزید
ابومیید بلخی، ضحاک بن مزاحم بلخی، مقاتل بن سلیمان بلخی، حضور داشتند که سرآمد 
آن روزگارشان در حکمت و تفسیر علوم قرآنی و حدیث بودند، همچنین زاهدان و عارفانی 
چون ابو شکور، ابو معشر بلخی، ابوسفیان کثیر بن زیاد، ابراهیم بن ادهم، احمد بن 

زیستند که امروزه در عرفان و تصوف و حاتم اصم بلخی و... نیز می خضرویه، شقیق بلخی
شهرت جهانی دارند؛ از این روناصر خسرو بابت بلخ اظهار تأسف کرده و گوید: شهر بلخ 

 خردی و تاریکی است؛جایگاه حکمت و دانش بودو اکنون در بی
 حکمت را خانه بود بلخ و کنون
 .)١٥٧: ١٣٧٣سرو، (ناصر خخانه ویران و بخت وارون شد 
حال و وضعیت رجالی یکی از نوابغ بلخ به نام ضحاک بن بنابراین در این قسمت به شرح

 شود.مزاحم بلخی پرداخته می

 حال ضحاك بن مزاحم بلخي شرح

: ١٩٩٢بة، ی، ابن قت٦٨٣ ،١١: ج ١٣٨٧، ی(طبرضحاک بن مزاحم بلخی، مکنی به ابی القاسم 

 )٢٩١، ٥: ج ١٣٧١، قرشی، ١٥١٤١، ١٠: ج ١٣٧٧(دهخدا، نحوی ؛ محدث، مفسر مشهور و  )٤٥٧
، ابن ٤٤١، ١٢: ج ١٣٨٢، ، سمعانی مروزی١١٦: ١٤١٥(طوسی، و از تابعین نقل روایت کرده است 

شده است که مدت بارداری مادرش . از زبان خود ضحاک نقل)٢٢٣، ٩ج  :١٤٠٧، ر دمشقییکث
هایش در رحیم به دنیا آمده بوده است، دندانمدت دو سال بود است طوری که ایشان وقت 
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، ١٢: ج ١٣٨٢، ، سمعانی مروزی٣٠٢، ٦: ج ١٤١٠، یالبصر ی(الهاشممادرش برآمده بوده است 

. با این وصف مطالعات )١٠٠، ٧: ، ج ١٤١٢، ، ابن الجوزی٥٩٤ – ٤٥٧، ١٩٩٢بة، ی، ابن قت٤٤١
اش پیدا است، اما آن چنانچه از فامیلیصورت گرفت متأسفانه تاریخ تولد او به دست نیامد؛ 

، ، سمعانی مروزی٢٩٦ ،١٣: ج ١٤٠٠، یالمز یالکلب ی(القضاعباشد او متولد شهر بلخ می

: ، ج ١٤١٢، (ابن الجوزیشده است . گرچه در احوالات ایشان کوفی نیز بیان)٤٤١، ١٢: ج ١٣٨٢

،  )١٤٦، ٩: ج ١٤٠٣(خویی، ، خویی  )١١٦: ١٤١٥(طوسی، . شیخ طوسی )١٠٠، ٧
ایشان را در جمع  )١٤٣، ١: ج ١٤١٨(ثعالبی، و ثعالبی  )١٣٣، ٤٦: ج ١٤٠٤(مجلسی، مجلسی

 بیان کرده است، گـرچه بـرخی ایـشان را جزء اصحاب امام علی اصحاب امام سجاد
ولی ازآنجای که  )١٦٩: ١٣٨٦ناصری داودی، (نیز دانسته است  )٤٧، ١: ج ١٣٥٣، (ثقفی کوفی

 رسد.دانسته است، این قول شاذ به نظر می ریت جـزء اصحاب امام سجاد اکث
آموزی را در زادگاهش آغاز کرد، سپس جهت تعلیم و تعلم به او تحصیل علم و علم

،  )٤١، ١: ج ١٣٥٣، ، ثقفی کوفی٤٤١، ١٢: ج ١٣٨٢، (سمعانی مروزیبخارا، مرو، سمرقند 
و ری که مراکز علمی آن زمان  )٢٢٣، ٩: ج ١٤٠٧، شقیر دمیل بن کثی(عمادالدین اسماعنیشابور

بوده است مهاجرت کرد؛ اما گویا شهرهای یادشده او را از عطش علمی بازنشاند لذا سفر 
به تلمذ پرداخت و دانش حدیث، تفسیر و  مدینه را در پیش گرفت و محضر امام سجاد 

 .)٧٤: ١٣٩٦ضیایی، (آموخت  را از محضر مبارک امام سجاد  بیت معارف اهل
به زادگاه خویش بلخ برگشته و  بیت وی پس از فراگیری علوم اسلامی و معارف اهل

خانه اقدام نمود و به تربیت شاگردان اهتمام در شهر به نام "بروقان" به تأسیس مکتب
. گرچه در منابع )٢٩٥، ١٣: ج ١٤٠٠، یالمز یوسف، الکلبیوسف بن عبدالرحمن بن ی(ورزید می

 ی(الهاشماریخی تاریخ فوت ایشان نیز اختلاف است و برخی قائل است که ایشان در سال ت

ولی اکثریت سال  ١٠٥ )٢١٥، ٣، ج ١٩٨٩، ، زِرِکلی دمشقی٣٠٤، ٦: ج ١٤١٠، یالبصر
: ص ١٩٩٢بة، ی، ابن قت٤٤١، ١٢: ج ١٣٨٢، ، سمعانی مروزی٢٩١، ٥: ج ١٣٧١اکبر قرشی، (علی١٠٢

 اند.دانسته )٤٥٧
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 اساتيد ضحاك بن مزاحم 

(همان دو، ابن آید، او عده از تابعین ازجمله انس بن مالک بر اساس آنچه از منابع به دست می

، سعید بن جبیر را درک )٤٤٨، ١: ج ١٤١٥شابوری، ی(ن، ابن عمر  )٢٢٣، ٩: ج ١٤٠٧، ر دمشقییکث
، یالبصر ی، الهاشم٤٤١، ١٣ج : ١٣٨٢، (سمعانی مروزیکرده است و از او تفسیر را آموخته است 

. گرچه ابن عباس را نیز برخی در جمع اساتید ایشان بیان کرده است ولی )٣٠٣، ٦ج  :١٤١٠
: ج ١٣٨٢، (منصور سمعانی مروزیآید ایشان ابن عباس را درک نکرده است آنچه به دست می

، ٢٢٣، ٩: ج ١٤٠٧، دمشقیر یل بن کثی، عمادالدین اسماع٣٠٣، ٦: ج ١٤١٠یالبصر ی، الهاشم٤٤١، ١٣
رو بلخی ؛ ازاین)٢٩٤ – ٢٩٣، ١٣: ج ١٤٠٠، یالمز یالکلب ی، القضاع١٠٠، ٧: ج ١٣١٢، ابن الجوزی

یسد: در تفسیرش می ة یر مرضیغ یعن ابن عباس و ه یق الضحاك بن مزاحم الهلالیطر«نو
نیست" این کننده "طریق ضحاک بن هلالی از ابن عباس راضی» )١٠، ٥: ج ١٤٢٣(بلخی، 

 بدین معنا است که ایشان ابن عباس را درک نکرده است.
علاوه حدیث، در تفسیر مهارت خاصی داشته است طور که ثوری ضحاک بن مزاحم به

 ر و الضحاكید بن جبیر عن أربعة، مجاهد و عکرمة و سعیخذوا التفس«کند: بیان می
، ٩: ج ١٤٠٧، ، دمشقی٣٠٣، ٦: ج ١٤١٠ ،یالبصر ی، الهاشم٤٤١، ١٣: ج ١٣٨٢، (سمعانی مروزی

"علم تفسیر را باید از چهار نفر چون سعید »  )٢٩٣، ١٣: ج ١٤٠٠، یالمز یالکلب ی، القضاع٢٢٣
رو از برای او دو تفسیر کبیر و صغیر بن جبیر، مجاهد، عکرمة و ضحاک باید آموخت"؛ ازاین

 .)٢٥٩، ١: ج ١٣٧٩، معرفت، ٤٩، ١ج  :١٣٥٣، (ثقفی کوفیاست 

 هاي فرهنگي ضحاك بن مزاحم بلخي در افغانستانفعاليت

خانه در افغانستان نقش اساسی داشت و سه هزار ضحاک بن مزاحم بلخی در تأسیس مکتب
، ابن ٥٤٧: ١٩٩٢بة، ی(ابن قتداشت و دریافت حقوق خانه خویش بدون چشمشاگرد در مکتب

ب ناتوانی و کثرت شاگردان، ایشان بر روی کرد. به سبتربیت می )١٠٠، ٧: ج ١٤١٢، االجوزی
، ١٨، ٢: ج ١٤٠٦، عسکری دمشقی (ابن عماد حنبلیشد تا بین شاگردانش دور زند الاغی سوار می

 .)٢٩٥، ١٣: ج ١٤٠٠،یالمز یالکلب یالقضاع
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خانه شیعی در جهان اسلام توسط ایشان در های تاریخی، اولین مکتببر اساس گزارش
تأسیس شد که این به نوع خودش ابتکاری بود توسط ایشان در جهان  سرزمین افغانستان

 اسلام ابداع شد.
خانه یادشده به مناطق مختلف کشور سفرکرده و به ایشان علاوه بر تعلیم و تعلم در مکتب

خانه جدید آموزش و تعلیم پرداخته است، ولی ازآنجای قدرت و توانایی ساخت مکتب
کرد. آنچه قابل درج است که از بین سه شده جذب میساخته نداشت، لذا همه را به مکتب

(ر.ک. داده است صدتا از شاگردان ایشان طبقه اناث را تشکیل میهزار شاگردان او، هفت

 .)٧٧ – ٧٥ – ٧٤: ١٣٩٦ضیایی، 

 ی تدريس ضحاک بن مزاحم هلالی بلخیشيوه
ی بوده است. صورت سخنرانهای تاریخی شیوه تدریس ایشان بهبر اساس گزارش

طور که بیان شد تدریس ایشان کاملاً رایگان بود؛ حتی روزی یحیی بن مسلم، امیر همان
خراسان به او هدیه فرستاد، او نپذیرفت. به ایشان گفته شد: چه اشکالی داشت هدایای امیر 

ن کردید؟ در جواب گفت: مپذیرفتید و در بین مستمندان و نیازمندان توزیع میخراسان را می
و ابن  رو زر کلی؛ ازاین )٧٧(همان، از یاری ستمکاران حتی اندک هم باشد کراهت دارم 

و  ٢١٥، ٣: ج ١٩٨٩، زِرِکلی دمشقی(ن و فقهاؤهمیأشراف المعلم«ایشان را با عنوان  بیحب

 کند.یاد می»  )٤٧٥تا: ، بییالهاشمی البغداد

 عقايد ضحاك بن مزاحم هلالي بلخي

بین اسلام برتری قومی، مذهبی، سیاسی و... مطرح نیست و آنچه معتبر و گرچه در دین م
فرماید: وتعالی در قرآن کریم میرو خداوند تبارکمایه ابهت است، تقوای الهی است؛ ازاین

تْقاکُم «
َ
هِ أ کْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّ

َ
گاهی و پژوهش ؛ بااین»)١٣(حجرات، آیه إِنَّ أ وجود صرفاً از باب آ
توان ادعا کرد اکثریت از بزرگان ایشان را از شود، لذا میفرسایی مین این مقوله قلمپیرامو

ر یتفس یان فیب البید عبدالحسین طیب در اطیاند، لذا سجزء بزرگان اهل تسنن دانسته
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مجاهد، عطاء، حسن بصری،  مراجعه به مفسرین عامه مانند عکرمه،«نویسد: القرآن می
؛ بنابراین طیب ایشان را جزء اعاظم اهل » )٣٢، ١: ج ١٣٧٨ب، یط(ضحّاك بن مزاحم و... 

آنکه مامقانی با استناد شیخ طوسی که ضحاک را از تابعین و از سنت دانسته است. حال
، چنانچه از  )٢٥٩، ١: ج ١٣٧٩(معرفت، داند، امامیه دانسته است می اصحاب امام سجاد 

 .)٦٩ - ٦٨: ١٣٩٦(ضیایی، شود بی استفاده میخوعبارات ضیایی نیز شیعه بودن ایشان به

 وضعيت رجالي ضحاك بن هلال بلخي

(موسوی و خویی )١١٦: ١٤١٥(طوسی، از ضحاک بن مزاحم در کتب رجالی، شیخ طوسی 

وجود اند. بااینبرده شده است ولی به تعدیل و جرح آن نپرداختهنام )١٤٥، ٩: ج ١٤٠٣خویی، 
و  )١١٠٢، ٢: ج ١٤١٤(ابی عمر، ن بلخی را حسن شمرده است ابی عمر سند منتهی به ضحاک ب

، ٢: ج ١٤٠٦، عسکری دمشقی ، بن عماد حنبلی٢٢٣، ص ٩: ج ١٩٨٦، ر دمشقیی(ابن کثامام احمد 

علاوه اینکه قمی اند. بهاو را جزء ثقات بیان کرده )٤٤٩، ٢: ج ١٣٢٦، ی(عسقلانو عسقلانی  )١٨
مقاتل بن سلیمان از ضحّاک بن مزاحم از ابن عباس حدیثی در تفسیر سوره مبارکه ناس از 

و در مقدمه تفسیرش، متعهد شده که جز از مشایخ ثقه  )٤٥٠، ٢: ج ١٤٠٤(قمی، آورده است 
طور قبلاً بیان شد رجالیان قائل به ثقه بودن رو همان؛ ازاین )٤، ١(همان، ج حدیثی نقل نکند 

به پیروی از شیخ حر عاملی این مطلب را دلیل بر تفسیر قمی هستند؛ بدین سو آقای خویی 
اند اعم از اینکه آمده -تفسیر قمی -وثاقت تمام کسانی گرفته است که در اسناد این کتاب

؛ بنابراین از دیدگاه اعاظم  )٤٩، ١: ج ١٤٠٣(موسوی خویی، امامیه باشند و یا اهل عامة باشند
رود، لذا جا دارد که ادعای خود آقای شمار میامامیه نیز ضحاک بن مزاحم از راویان ثقه به 

"ما از صحابه اعلم »  )١١٠٢، ٢: ج ١٤١٤(ابی عمر، نحن اعلم منهم «ضحاک که فرموده است: 
 و داناتر هستیم" مورد تأیید و دلیل به ثقه بودن ایشان دانست.

وچهار تا از سوی علماء بزرگ حدیث شیعه چون مجلسی در بحار از ایشان بیست
، ٢٤٤، ٢٦، ج ١٢٢، ٢٤، ج ٣٨٩، ٢٣، ج ٢١٠، ٦، ج ١٩٢، ٧، ج ١٨١، ١: ج ١٤٠٤(مجلسی، یتروا
، ٥٥، ج ١٩٢، ٥٢، ج ١٣٣، ٢٦، ج ٩٣، ٤٣، ج ١٠٣، ٤١، ج ١٠، ٣٨، ج ١٦٠، ٣٦، ج ٣٤٨، ٣٤ج 
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، ٩٣، ج ٥٤، ٦٧، ج ١٩، ٦٧، ج ٢٠، ٦٥، ج ٢٤١، ٦٣، ج ٢٤٦، ٦٠، ج ١٤٤، ٥٩، ج ٢٠١، ٥٦، ج ٨٩
، ٧، ج ١١٨، ٦، ج ٣٠١، ٥: ج ١٤٠٨(نوری، ، محدث نوری، چهار روایت  )٢٧٤ ،١٠٠و ج  ٣٣٧

،  )٢٩٨ – ٢٢٩ – ١٤٤: ١٤١٣(شیخ مفید، ، شیخ مفید در امالی سه تا روایت )٣٢٦، ١٢، ج ٤٢٩
ه یلا أذکر ف«فرماید: عمادین الطبری در بشارت المصطفی که ایشان نیز در مقدمه کتابش می

، چهار » )١: ١٣٨٣(طبری، ار یخ الکبار و الثقات الأخیعن المشا إلا المسند من الأخبار،
(حسینی استرآبادی، ، استرآبادی در تأویل الآیات چهار روایت  )٢٦١ – ٨٨ – ٧(همان، روایت 

، قمی در  )٦١٧: ١٤١٠(کوفی، ، کوفی در تفسیرش یک روایت  )٦٨٦ – ٦٦١ – ٥٨٧ – ٤٧٠: ١٤٠٩
الدین (قطب، راوندی در الخراج یک روایت  )٤٥٠، ص ٢: ج ١٤٠٤(قمی، تفسیرش یک روایت 

(قرشی عامری ، حاکم حسکانی در شواهد التنزیل، چهار روایت )١١٣٣، ٣: ج ١٤٠٩راوندی، 

، ٢: ج ١٣٧١(برقی، ، برقی در المحاسن  )٤٤٤ – ٣٩٥ ،٢، ج ٣٣١ – ٢٧٣، ١، ج ١٤١١نیشابوری، 

 دال بر ثقه بوده ایشان است.اند که تمام موارد یادشده و... نقل کرده )٥١٥

 سلسله سند روايات ضحاك بن مزاحم هلالي بلخي 

رو اجمالی از سلسله کننده بر اعتبار یک راوی دار؛ ازایناسناد روایت نقش اساسی و تعیین
گردد و آن اینکه روایت علامه مجلسی در جلد هفتم و سند روایت ضحاک بن بلخی بیان می

(شیخ مفید، و شیخ مفید در امالی  )١٠، ٣٨، ج ١٩٢، ٧: ج ١٤٠١(مجلسی، سی و هشتم بحار

کند، در سندش یحیی بن هاشم قرار دارد، ایشان کسی است که از ایشان نقل می )١٤٤، ١٤١٣
شده است. آقای خویی در المعجم شمرده )٤٤٥: ١٤٣٧(نجاشی، ازنظر رجال امامیه، ثقه 

 یکون الضحاك فیحتمل أن ی«فرماید: می کند که در آن ضحاک است وایشانروایت بیان می
: ج ١٤٠٣(موسوی خویی، ث یالحد ی... کان ... ثقة، ثقة ف ة هو الضحاك بن مزاحمیهذه الروا

 کند.، لذا آقای خویی تصریح به ثقه بودن ایشان می» )١٤٣، ٩
بنابراین هرچند علماء رجال فقط آقای خویی ایشان را ثقه خوانده است و در سایر کتب 
رجالی به چشم نخورد ولی با توجه به نقل کتب احادیث زیادی روایت از ضحاک و قرار 

که قمی در گرفتن یحیی بن هاشم در سلسله اسناد روایات منقول از ایشان، از سوی این
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اند و هر دو در مقدمه خویش تفسیرش و طبری در بشارت المصطفی از ایشان روایت آورده
، این »کنیمز بزرگان و مشایخ مورد اعتماد و ثقه نقل روایت میما فقط ا«کنند: تصریح می

 تواند دلیل بزرگی بر ثقه بودن ضحاک بن مزاحم هلالی بلخی بوده باشد.نفسه میخود فی

 نتيجه

که در  ضحاک بن مزاحم بلخی، مکنی به ابی القاسم محدث مشهور دوره امام سجاد 
آموزی را در زادگاهش آغاز کرد، تحصیل علم و علم شهر بلخ افغانستان به دنیا آمده است. او

سپس جهت تعلیم و تعلم به بخارا، مرو، سمرقند، نیشابور، ری و مدینه مهاجرت و محضر 
را از  بیت به تلمذ پرداخت، بدین سو دانش حدیث، تفسیر و معارف اهل امام سجاد 

 آموخت است. محضر مبارک امام سجاد 
یش بلخ برگشته،  بیت علوم اسلامی و معارف اهلایشان پس از فراگیری  به زادگاه خو

خانه شیعی در جهان اسلام اقدام نمود و بیش از سه هزار بدان جا به تأسیس اولین مکتب
 شاگرد زن و مرد، بدون چشم داشتی تحویل جامعه داد.

شیخ طوسی و خویی در کتب رجالی شان از ضحاک بن مزاحم نام  رچند بزرگان چونه
 اند؛ اما از آنجای قمی در تفسیر سوره مبارکه ناسبرده اند، ولی به تعدیل و جرح آن نپرداخته

یی به پیروی از شیخ حر عاملی نظر بر وثاقت ایشان  از ایشان روایت آورده است، آقای خو
کید می کرده ی ثقه است. از سوی اکثر علماء کند: ضحاک بن مزاحم در حدیث ثقهو تأ

ایشان را به عنوان ثقه بیان کرده اند. با توجه به ادعای خودش که اظهار  رجال اهل سنت
کند. از سوی ثقه بودن ایشان تقویت پیدا می داشته است: ما از صحابه اعلم و داناتر هستیم"

 اند.در سلسله سند رویات ایشان یحیی بن هاشم قرار دارد که علماء رجال شیعه ثقه دانسته
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 ق. ۱۴۱۵اول، 

دة، یروت، دار الآفاق الجدی، بالمحبر ة،یب بن امی، ابوجعفر محمد بن حبیهاشمی البغداد
 تا.بی

ة، یروت، دار الکتب العلمی، بالطبقات الکبری، عی، محمد بن سعد بن منیالبصر یاشمه
 م. ١٩٩٠ق.١٤١٠الأولی، 

 
 


